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 )1( با مخالفان )ص(امبر اعظميمداراي پ  وقرف
 رضا انصاري علي

 
 اشاره

 رفتـار  آيـا كـه     ز ايـن  اهميت و ضـرورت بحـث ا      
با مخالفان با مدارا و ملايمت بـود يـا بـا        ) ص(پيامبر

به . ، بر همگان تقريباً مبين استنابردباري و خشونت
ي هـا  ابزار ۀگيري از هم ـ    دشمنان با بهره   كه  ويژه اين 
د د وانمـو  وشـن ك مـي ،  ي گوناگون هاكار  و راه  ارتباطي
ــد ــشونت و  كنن ــن خ ــلام دي ــدا اس ــول خ  )ص(رس

خـلاف   كه اين امر بـر      در حالي  .باشد  مي گرا خشونت
، اسـت  حـضرت D آن   سـير و   دين و گفتار  هاي    آموزه

 ـ   )ص(زيرا پيامبر   برخـورد خـويش را بـا        ۀ اصـل اولي
 .مخالفان، ملايمت قرار داده است

گونـاگون  هـاي     نامه  ح و انعقاد پيمان   برقراري صل 
 برروشني  ل   و مخالفان او، دلي    )ص(اعظم بين پيامبر 

اما اين اصـل هرگـز      . ستوآميز ا   زيستي مسالمت  هم
كـه آن حـضرت در برابـر دشـمنان          شـد     باعث نمـي  

 كـه عليـه اسـلام و مـسلمانان          گـر   توز و توطئه   كينه
اين امر  .  نرمش به خرج دهد    ،كردند  چيني مي   دسيسه

گونـه   زيرا همـان   ، وي منافات ندارد   يمدارا و   ا رفق ب
مـدارا بـا مخالفـان اسـت،         و    پيامبر رفـق   ۀكه وظيف 

رعايـت مـصالح     و   نظـام اسـلامي   ،  پاسداري از دين  
 رو است كه رسول    از اين . تبر عهدD اوس  عمومي نيز   

  در  و دازدپـر   مـي  دفاع و   خدا در برخي موارد به جهاد     
 .دكن  ميبرخي موارد صلح

ن به مداراي رسول خدا با مخالفان، از آن         پرداخت
 تواننـد در    مـي  اهميت دارد كـه مـسلمانان      جهت نيز 

 رسـول   Dسياسي خـود سـير     و    اجتماعي ،رفتار فردي 
زيرا قرآن بدان سفارش نموده   ،  خدا را الگو قرار دهند    

 تر م مه 1.»لَقدَ كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌَ       « :است
ابعـاد   و   گاه رسـول خـدا     كه شناخت جاي   اينهمه   از

 . آن نيز موضوعيت داردزندگي
آن شديم كه چند شماره از مجله        س بر براين اسا 

مخالفان اختصاص دهـيم     را به مداراي رسول خدا با     
ــا ــامبراعظم و رفــق «عنــوان كــه ب  )ص(مــداري پي

 ، ايـن بحـث    ۀادام در.  سامان يافته است   »بامخالفان
 حضرت بـا    ۀبرخورد قاطعان  و   صلح جنگ، تحليلي از 

اثبات خواهد شد كه     و   خواهيم داشت  مخالفان او نيز  
 ۀجنبـــ )ص(هـــاي پيـــامبرهـــيچ يـــك از جنـــگ

رحمي و تهاجم نداشت بلكه يا به        طلبي و بي   خشونت
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ماننـد    مقابل بود،  هاي  سبب فتنه و نقض عهد طرف     
 قنيقاع در مدينه و جنگ با مـشركان در        جنگ با بني  

 ماننـد   ،اي جلـوگيري از تجـاوز بـود        يا بـر   ؛فتح مكه 
 اقتـصادي   Dجنگ احد و خندق و يا به سبب محاصر        

 . ...بود، مثل جنگ بدر و
  رفق و مدارايمعنا

 بـه معنـاي نرمـي و        ،رفـق در لغـت     :در لغت ) الف
 در كتـاب مجمـع      .ملايمت و مخالف خشونت اسـت     

لرفق هو لين الجانـب ضـد       ا« :البحرين چنين آمده است   

 :آمـده اسـت  نيـز  تاب الفـروق اللغويـه       در ك  2.»العنف
 فـي التوصـل اليهـا و        ةالرفق هو السير في الامور و السهول      «

 3.»و التشديد في التوصل الي المطلوبخلافه العنف و ه
در  گرفتـه شـده و   » ـ دراية يدر« ۀمدارا از ريش

بانه يا ورد مؤد مجامله و ملاطفت، برخيلغت، به معنا
 4.چاپلوسانه است

بـه  اصـطلاح نيـز      دررفق و مدارا     :حدر اصطلا  )ب
به اين معنـا كـه انـسان از    است؛  همان معناي لغوي 

معانـد را بـه      ،سـرانجام طريق رفتار ملايم و لطيف،      
موافـق را بـه رفيـق      مخالف و مخالف را به موافق و        

را بـه معنـاي ملاطفـت و       اچنين مـد   هم 5.ندكتبديل  
 يايـن نـوع    6.آمـده اسـت   نيز  نرمي و احتياط كردن     

 صدر، گذشت و تحمـل اسـت؛        ۀبرخورد همراه با سع   
 .شود يچه امروز از آن به تساهل تعبير م معادل آن

 7»تـولرانس « D به اشـتباه، مـدارا را بـا واژ         يبعض
 برخـورد   ي زيـرا تـولرانس نـوع      ،دانند ي م ي يك يغرب

همراه با تساهل و كوتاه آمدن از حق خود است كـه            
 يعريف به معنا  البته اين ت   8.اسلام نيست مورد قبول   

 بـه تعبيـر     ؛ نسبت به عقايد مخالف نيـست      يتفاوت يب
 9.»ورزان است، نه با اعتقادات ادمدارا با اعتق«ديگر، 

 )ع(مدارا در اسلام و سنتّ معصومانگاه  يجا

، اعـم از مخـالف و        را  مـردم  D مدارا با تود   ،اسلام
 احكـام و سياسـت       اسـت و    دانـسته  يموافق، ضرور 

تاريخ . كند يض بين آنان اجرا م را بدون تبعي   ياسلام
 عـصر   ۀ سـال  250اسلام هم از صدر و نيز در دوران         

 )ص( پيـامبر  يملايمت اوصـيا   و   امامت، گواه رحمت  
.  نسبت به دشمنان و بـد خواهـان آنـان اسـت            يحت

همـواره بـر ايـن       مديريت خـود   در )ص(پيامبر اكرم 
اعَقلُ « :فرمايد يكه م چنان  هم10ورزيد؛ ياصل تأكيد م

 11؛سسِ اَشدَهم مداراةً لِلناسِ و اذَلُّ الناسِ من اَهانَ النَّا         النا
تـر بـا ديگـران      است كه بيش   يترين مردم كس   عاقل

 است كـه آنـان را       يمدارا كند و خوارترين مردم كس     
 ».مورد تحقير و توهين قرار دهد

بـه   يتـر  اين شـيوه موفقيـت بـيش       يبه كارگير 
اكمـان و    ح يخـصوص بـرا   ه  ب همراه خواهد داشت،  

 تحقـق   يدر راسـتا   ، پيامبر يرو بدين. مديران جامعه 
هدايت جامعه، اين شيوه را       خود در امر   ياهداف اصل 

و طاعـت را كـه از       محبـت    و   اصـل رحـم    و برگزيد
اساس دعوت خويش قرار     12 بود، تر  صدها لشكر قوي  

ــه   ــايي ك ــا ج ــيرهداد ت ــيف آن  س ــسان در توص نوي
نـسبت    و داشـت   رقيق يقلب )ص(پيامبر« :اند نگاشته
 ».ود مسلمانان مهربان بۀبه هم

: آمده اسـت  ) ص(مجيد خطاب به پيامبر   در قرآن   
 رحمت الهي در برابر آنـان نـرم و مهربـان            در پرتو «

 دل بـودي از اطـراف تـو پراكنـده           اگر سـنگ   ،بودي
 13».شدند مي

ــاقر ــام ب ــه رســول  ) ع(زراره از ام ــرده ك ــل ك نق
 قـرار   يگمـان، رفـق بـر چيـز        يب« :فرمود  )ص(خدا

 14».كه زينتش بخشيد گرفت مگر آنن
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 :توان گفت  يم با تكيه بر روايات متعدد از پيامبر،      
سهله  جمله اصول مهم دين اسلام، اصل سمحه و از

ــن اســـلام و ــا بـــودن ديـ ــه  مخالفـــت بـ هرگونـ
از آن  ه  ك ـ   چنـان  است؛ هـم   مورد بي  يها يگير سخت

 يدين يكتـاگرا   من با « :نقل شده كه فرمود   حضرت  
 ـ با گذ ام و هـركس بـا     مبعوث شـده شت ـ يا آسان 

 15».من مخالفت ورزد، از من نيستسنتّ 
 سـمحه و سـهله بـودن ديـن،          Dدر محـدود  لبته  ا
كـه   ؛ از جمله اين   استشده   مطرح   ي فراوان يها بحث

 گذشتن از اصول دين و  يبه معنا گيري    آسانآيا اين   
 كوتاه آمدن در مقابل اقدامات مخالفان است يا نه؟

گاه منظـور از مـدارا       هيچ: توان گفت  يسخ م در پا 
 زيـر پـا گذاشـتن اصـول ديـن و      ،نسبت به مخالفان 

 اولاً، در   يگيـر   آن نيست، بلكه آسان    يتعاليم ضرور 
 يگونه اجبار و اكراه    اصل پذيرش دين است كه هيچ     

، تـا   اسـت در آن نيست؛ ثانيا، در عمل به احكام دين 
د بـه   در مباحـث بع ـ   (  كه اصول آن حفظ شـود      يجاي

 .)پذيري نيز اشاره خواهيم نمود موارد عدم انعطاف
 مدارا با آنان قلمرو ن ولفام مخااقسا

با روش برخورد    ارامد فق و راز  كه بحث    جا آن از
لازم است كـه    ،  تر ارتباط دارد   مخالفان بيش  پيامبر با 

 .اشاره شودآن حضرت به اقسام مخالفان 
د كـه   شو  ي اطلاق م  يجامعه، به گروه   مخالف در 

با قدرت حاكم و مردم جامعه، هـم اعتقـاد نيـست و             
 ـ ها در مخالفت آن.  برخلاف ندارد يالبته اقدام   ۀمرحل

به . رسد ي عمل در اجتماع نم    ۀاعتقاد است و به مرحل    
عبارت ديگر، در نوع تفكر، انديشه و اعتقادات با هم          

 . اختلاف هستنديدارا

 دتي ومخالفان عقي  مخالفان را اعم از،البته برخي
در اين نوشـتار نيـز       .اند  تعريف كرده  ،مخالفان برانداز 

اين تفاوت كـه برخـورد       با   نظور ماست، م دو معنا  هر
با منافقان برانداز بـا برخـورد وي در          )ص(رسول خدا 

 .شتاوت دابرانداز تف برابر گروه غير
تـوان مخالفـان     ي، م ـ يل ـك يبنـد  در يك تقسيم  

 16 :درا به سه دسته تقسيم نمو )ص(پيامبر
 ؛)يهوديان و مسيحيان(اهل كتاب .  1
 و يانگيز منافقانِ به ظاهر مسلمان كه با فتنه.  2

 عليه ايشان تـشكيل    ي داخل ۀ از پيامبر، جبه   يسرپيچ
 ؛داده بودند

ننــد  كــه منكــر خداونــد بودنــد؛ همايكــسان . 3
 17.پرستان، كفّار و مشركان بت

 اسـت كـه هـر       ضروريدر ابتدا بيان اين مطلب      
 به دو گروه برانداز و غير )ص(از مخالفان پيامبركدام  

گروه غير برانداز آناني بودنـد     . شوند  برانداز تقسيم مي  
ــامبر   ــت پي ــه مخالف ــه ب ــضرت   )ص(ك ــاران ح و ي

پرداختند و عقايد آنان را قبول نداشتند، ولي قصد           مي
گـروه برانـداز    . توطئه و براندازي نظام را نيز نداشتند      

هـاي عقيـدتي اكتفـا        لفـت آناني بودنـد كـه بـه مخا       
كردند، بلكه در صدد توطئه و براندازي نظام بوده  نمي

اتفاقـاً اكثـر    . پرداختند  و به آزار و اذيت مسلمانان مي      
هـا از سـوي اينـان         ها و كارشكني و جنـگ       مخالفت

 ،اي از كــافران، مــشركان عــده. گرفــت صــورت مــي
 . بودند، جزء اين گروه منافقان و اهل كتاب

در برابر اين گروه     )ص( رسول خدا  يارفق و مدار  
اي بـود كـه طيـف         به گونـه  ) ندازاغير بر (از مخالفان   

وسيعي از آنان جذب حكومـت نبـوي گرديدنـد و در         
از سـوي   . آميز داشتند   كنار مسلمانان زندگي مسالمت   
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ديگر آنان مانند ساير شهروندان از مزاياي شهروندي  
و بـا   ودنـد   بالمـال برخـوردار       مانند آزادي بيان و بيت    

 .كردند ميدي مراسم عبادي خود را برگزار اكمال آز
در برابر گروه برانـداز   )ص(اما سياست رسول خدا   

 :دو مرحله داشت
 حضرت با آنان نيز بـا مـدارا و رفـق            ، اول ۀمرحل

خواند  و آنان را به صلح و آرامش فرا ميكرد  ميرفتار 
  و از توطئـه بردارنـد    دسـت   خواست كه     و از آنان مي   

 . باشندانند ساير افراد زندگي مسالمت آميز داشتهم
كـرد بـا    سعي مـي  )ص(از سوي ديگر رسول خدا   

گرايي را از بين      هاي خشونت   هاي مختلف زمينه    بهانه
 .ببرند

بـا گـروه برانـداز       )ص( رسول خدا  ، دوم ۀدر مرحل 
داد كـه     نمود و به آنان اجازه نمي       قاطعانه برخورد مي  

طئه و نظام نبوي را ساقط      عليه اسلام و مسلمانان تو    
بـر ايـن    اهاي رسول خدا نيـز در بر        اتفاقاً جنگ . نندك

هـا و     تـرين آسـيب    بـيش . گروه صورت گرفته اسـت    
 اسـلامي و    ۀ بـه جامع ـ    عده ها نيز از سوي اين      اذيت

 . مسلمانان وارد شده است
 رفق و مدارا با يهوديان

 با يهوديان با رفق و مدارا رفتـار      )ص(پيامبر اكرم 
د و حكومت اسـلامي را      شوقتي وارد مدينه     .دكر مي

گذاري نمود با يهوديان ساكن مدينه       در آن شهر پايه   
 ـ  از جمله   و اطراف آن      معـروف و مـشهور      ۀسـه قبيل

 » بنـي قينقـاع     و بني قريظـه، بنـي نـضير      « :يهودي
هـا    نامه  پيمان آن قد نمود كه در پرتو    منعهايي    پيمان

  آرامش زنـدگي   ها در كنار مسلمانان با     يهوديان سال 
كردند و از رأفت و مهـرورزي حكومـت اسـلامي          مي

را ها    نامه زماني كه يهوديان پيمان    تا. برخوردار بودند 

 نقض نكرده بودند مال و جان آنان محتـرم شـمرده          
م مراسم عبادي و مـذهبي خـويش        شد و در انجا    مي
پـا   نامه را زير   ها پيمان  اما وقتي آن  ،   آزاد بودند  لاًكام

و حكومــت اســلامي  )ص(و عليــه پيــامبرگذاشــتند 
ها برخـورد قـاطع نمـود و          پيامبر با آن   ،دندكرتوطئه  

حتي در اين برخورد نيز با مدارا رفتار كرد و به آنـان             
 و ايـن در     .ننـد كاجازه داد كه شهر مدينـه را تـرك          

توانـست    مـي  حالي بود كه پيامبر و حكومت اسلامي      
مواردي در  18،را از دم تيغ شمشير بگذراند  ها   آن ۀهم

كـرد؛    بسيار قاطعانه برخورد مـي     )ص(رسول خدا هم  
كـه  ه و ديگر مخالفان     ظقري  بنيقبيلۀ  نظير برخورد با    

 . آنان جاري كردDحكم خدا را دربار
 رفق و مدارا با مسيحيان

 و مداراي آميز  مسالمتدومين گروهي كه از رفتار
خوردار بودنـد مـسيحيان سـاكن       بر )ص(پيامبر اكرم 

تـه   الب .هاي اطراف آن بودنـد     العرب و سرزمين   ةجزير
 وقتـي   شان  هاي ديني  مسيحيان نيز با توجه به آموزه     

كردنـد و اوصـاف پيـامبر         مـي  را مشاهده  )ص(پيامبر
وعده داده شده را در سيما و رفتـار حـضرت رسـول             

گرويدنـد    مي به اسلام ،  نمودند  مي مشاهده )ص(اكرم
 مـسلمانان قـرار    و )ص(اكـرم  مورد تكريم پيـامبر    و

نصاراي نجران كه دعوت پيامبر اكـرم را        . گرفتند مي
ها  نپذيرفته و اسلام نياوردند و حتي هيئت اعزامي آن

در اثر لجاجت تا سر حد مباهله با پيامبر پيش رفتند،           
باز هم از رفق و مداراي حكومت اسلامي برخـوردار          

 ها اجازه داده شد كه در حضور پيامبر و     بودند و به آن   
در مسجد مدينه آزادانـه مراسـم عبـادي خـويش را            
انجام دهند و هم چنين به نجرانيان اجـازه داده شـد            
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نند و اين در حالي بـود      ككه آزادانه در مدينه تجارت      
 19. بودند آنان را نابود سازندكه مسلمانان قادر

 رفق و مدارا با منافقان
  يـك :توان به دو دسته تقسيم كرد    مي ن را امنافق

 كـه عليـه پيـامبر و حكومـت          ني بودنـد  منافقادسته  
ــه  ــد و   نمــياســلامي آشــكارا دسيــسه و توطئ كردن

بـا   )ص( پيامبر اكـرم   .ساختند  نمي را آشكار شان    نفاق
 ،نددش  مي اين دسته از منافقان كه غير برانداز ناميده       

 از ،وجـود مـصالحي  ه دليـل  كرد و ب  ميبا مدارا رفتار 
  يكي از،بي بن اُ عبداالله.نمود  ميكشتن آنان خوداري

ولـي از روي زرنگـي       منافقان سرسخت مدينه بـود،    
 پيامبر با او هميشه مدارا  .كرد  نمي نفاق خود را آشكار   

بي زماني كه ياران پيامبر كشتن عبداالله ابن اُ. كرد مي
 كـشتن او صـلاح      : حضرت فرمود  ،را پيشنهاد كردند  

كننـد كـه پيـامبر        مـي   زيرا دشمنان شـماتت    ،نيست
 20.برد  ميو پيروان خود را از بيناصحاب 
 منافقاني بودند كه قصد براندازي نظام ، دومۀدست

صورت آشـكار عليـه اسـلام،    ه اسلامي را داشتند و ب  
 حكومت اسلامي و شـخص حـاكم اسـلامي توطئـه        

گونه منافقان هرگز    با اين  )ص(پيامبر اكرم  .دندكر مي
 كردند بلكه بـا شـدت و قاطعيـت برخـورد            نمي مدارا
تخريب مسجد ضرار كه توسـط منافقـان         .دندنمو مي

براي براندازي نظام اسلامي بنا شده بود و هم چنين          
هـاي     نمونـه  ،ن در مدينـه   ا تيمي منافق ـ  ۀتخريب خان 

 .استآنان با  )ص( پيامبرۀروشني از برخورد قاطعان
 رفق و مدارا با مشركان

قدر فراگير بود  آن )ص(رفق و مداراي پيامبر اكرم  
مشركان مكه  . گرديد  مي امل مشركان نيز  كه حتي ش  

دشمني كرده و كينه ورزيده  )ص(ها با پيامبر   كه سال 

بودند و حتي او را از شهر مكـه مجبـور بـه هجـرت              
حـضرت محـروم    نمودند نيـز از رفـق و مـداراي آن         

 حضرت با رأفـت پيامبرانـه و روش اسـلامي           .نشدند
  21.ندكها را فتح  نآهاي   قلبتوانست

  از مداراي پيامبر با مخالفان ييها نمونه

 ،كاربردي شدن بحـث   براي  جا لازم است     در اين 
مـداراي رسـول خـدا بـا      رفتارهاي نرم و   به برخي از  

 .مخالفان اشاره شود
 مشركان و كفار مدارا با

تــرين  منــشانه تــرين و بــزرگ يكــي از مهربانانــه
، اعلان عفـو عمـومي      )ص(برخوردهاي پيامبر اعظم  

ارا بـا سـران كفـر و شـرك و        مكه و بخـشش و مـد      
هاي  گروه. دشمنان ديرين خود، پس از فتح مكه بود       

عليـه  ني  هـاي خـوني    لجـوجي كـه جنـگ      متعصب و 
بــه راه انداختــه و اصــحاب و يــاران آن  )ص(پيــامبر

حضرت را به شهادت رسانده بودند، بـا فـتح مكـه و             
آفريني بـر     ها سكوت وحشت   بر آن  )ص(تسلط پيامبر 

در سينه حـبس    شان    هاي  و نفس  دشفرما   ها حكم  آن
. كـرد  شان خطور مـي  د و افكار مختلفي به ذهن     گردي

روا  )ص(كه بر رسول خـدا هايي   آنان با يادآوري ظلم   
. كـشيدند   داشته بودند، مجازات سنگيني را انتظار مي      

سكوت آنـان را     )ص(در چنين وضعيتي پيامبر اعظم    
بـه جـز    (را براي همه     فرمان عفو عمومي   شكست و 

از جمله كساني كه بعد از فـتح         . صادر نمود  )نفرچند  
 : ازندا مكه عفو شدند عبارت

 Dخـورد   ايـن دشـمن ديرينـه و قـسم         :نابوسفيا. 1
ه عليـه رسـول خـدا        ك ـ )ص(اسلام و پيـامبر اعظـم     

 بـدر كبـري، سـويق، احـد،     :چـون  هـايي هـم   جنـگ 
حمراءالاسـد، بـدر الموعـد و خنـدق را فرمانــدهي و     
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 فتح مكه در دل مردم ترس ساماندهي كرده و نيز در
هـاي    پس از مخالفت و اينكو رعب ايجاد كرده بود   

مداوم ناكام مانده بود، سرانجام در فتح مكه كه پايان 
اي نمانده بود،   چاره وخط مبارزات ابوسفيان بود و راه

.  ايمـان آورد   »أشهد أن لا اله الا االله      «ناگزير با خواندن  
 سـياهش،   ۀوري گذشت نيز او را بدون يادآ     )ص(پيامبر

محترم شمرد، به او مقـامي داد و جمـلات تـاريخي            
تواند به مـردم      ابوسفيان مي : خود را چنين بيان نمود    

اطمينان دهد كه هـركس بـه محـيط مـسجدالحرام           
طرفـي    پناهنده شود و يا سلاح به زمين بگذارد و بي         

يـا بـه     اش را ببنـدد و      خود را اعلام كند و يا در خانه       
حـزام   بـن   حكيم ۀيا به خان   ان پناه ببرد و    ابوسفي ۀخان

 .خواهـد مانـد   برود، از تعرض ارتش اسـلام مـصون         
 Dدر هنگام تقسيم غنائم جنگي غـزو   )ص(رسول خدا 

طائف، به ابوسفيان و پسرش معاويه هريك صد شتر         
به اسلام مهربان   هاي آنان را     كه دل   اين دليلداد، به   

 22.سازد
هـاي   فـروز جنـگ   او آتش ا   :عكرمة بن ابي جهل   .  2

ت همسرش، پيامبر او پس از بدر است كه به درخواس
 23.را بخشيد

هـاي خـونين    او علاوه بر جنگ :صفوان بن اميه   . 3
دليـل  مسلماني را بـه    )ص(عليه اسلام و پيامبر اكرم    

 كه در جنـگ بـدر كـشته        »اميه«انتقام خون پدرش    
شده بود، در مكه جلو ديدگان مردم بـه دار آويختـه            

ا وي از ترس مجازات تصميم گرفته بود كه از لذ. بود
كـسي او را نـزد      . طريق دريـا از حجـاز خـارج شـود         

آن حضرت با كمال مدارا و      . شفاعت كرد  )ص(پيامبر
ترين جاني زمان را مورد عفو قرار داد          مهرباني بزرگ 

و عمامه خود را كه بـا آن وارد مكـه شـده بـود بـه                 

 ـ  .  امان به وي داد    ۀعنوان نشان  س از ايـن    صـفوان پ
باكمـال بزرگـواري و      )ص(پيامبر. امان وارد مكه شد   

 ،جان و مال تو محترم اسـت  : آزادمنشي به وي گفت   
او دومـاه مهلـت     . ولي خوب است كه مسلمان شوي     

 . اسلام به فكر و بررسـي بپـردازد        Dخواست كه دربار  
 به جاي دو ماه چهـار مـاه بـه تـو           :رسول خدا فرمود  

 اختيار  ،امل دين اسلام  دهم تا با بصيرت ك      مهلت مي 
ه بـه ديــن اســلام  صــفوان قبـل از چهــار مــا . كنـي 
 24.ياب گرديد شرف
 و »بنــي جمــع« ۀاو از قبيلــ :عميــر بــن وهــب . 4

 ـ    آزادي پـسرش كـه در   ۀشيطان صفت بود و به بهان
جنگ بدر اسير شده بود، با شمشيري زهرآلود قـصد          

بـه علـم غيـب       )ص(پيـامبر . داشت )ص(جان پيامبر 
 25. ساخت و او در دم اسلام آوردآشكارقصد او را 

، »احد«كه در جنگ    بود  او غلام هنده     :وحشي . 5
 پس از   يو. حمزه، عموي پيامبر را به شهادت رساند      

فتح مكه به طائف گريخت اما پس از مدتي، در وفد           
ثقيف، ناگهان بر پيغمبر وارد شد و شهادتين گفـت و    

برو كه ديگـر  به جايي : پيامبر او را بخشيد، اما فرمود  
اي رده، ه ـ او مـسلمان شـد و در جنـگ        . تو را نبيـنم   

 26. كذاب را كشتۀمسيلم
او كسي بود كه شتر زينب، دختر        :هبار بن اسود   . 6

پيغمبر را رم داد و زينب از ميان هودج به زمين افتاد            
 همان  ۀو طفل خود را سقط كرد و خود نيز به واسط          

 خـون او را     ،پيغمبر در فتح مكـه    . مرض از دنيا رفت   
هدر اعلان كرده بود، ولي پس از مـدتي بـر پيغمبـر         

هـا پنـاه     خواستم بـه عجـم      مي ...«: وارد شد و گفت   
 او  .»...ببرم، ولي فضل و بخشش تو را به يـاد آوردم          

 را عفــو يو )ص(مبرتقاضــاي بخــشش كــرد و پيــا
 27.نمود
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او كـه از سـهم خـود در عطايـا           : قيس بن ربيع   . 7
 به مدينـه    ه بود، روزي   هجو نمود  ناراضي و پيغمبر را   

هم او  پيامبر   .آمد و در ضمن اشعاري پوزش خواست      
 28را بخشيد

 »هـوازن « لـشكريان    Dاو فرماند  :مالك بن عوف   . 8
بود و پس از شكست، به طائف پناه         )ص(عليه پيامبر 

اگر بيايد و مسلمان شود، مال      : اما پيغمبر فرمود  . برد
او . دهـم   مـي   او او را به همراه صد شـتر اضـافه بـه          

، رئـيس طوايـف   )ص(مسلمان شد و از جانب پيـامبر      
 29. و مسلمه شد و با طائف جنگيدهوازن، ثماله

*** 
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 ـ     مخالف در   اطـلاق   يجامعـه، بـه گروه
شود كـه بـا قـدرت حـاكم و مـردم              يم

 هم اعتقاد نيست و البته اقـدامي        جامعه،
 ـ ها در  مخالفت آن . برخلاف ندارد   ىمرحل

 عمل در اجتمـاع     ىاعتقاد است و به مرحل    
به عبارت ديگر، در نوع تفكـر،     . رسد نمي

انديشه و اعتقادات با هم داراي اخـتلاف        
 .هستند

 
*** 

 
گــاه منظــور از مــدارا نــسبت بــه  هــيچ

 زير پا گذاشتن اصـول ديـن و         ،مخالفان
عــاليم ضــروري آن نيــست، بلكــه    ت

گيري اولاً، در اصل پـذيرش ديـن         آسان
گونه اجبار و اكراهي در آن       است كه هيچ  

 نيست؛ ثانيا، در عمـل بـه احكـام ديـن          
 .، تا جايي كه اصول آن حفظ شوداست

 
*** 

 
 
 

                                                                                

جمله اصول مهم دين اسـلام، اصـل         از
 سـهله بـودن ديـن اسـلام و         سمحه و 

  هـاي  يگيـر  هرگونه سـخت   مخالفت با 
از آن حضرت   ه  ك   چنان است؛ هم  مورد بي

ديـن   مـن بـا   « :نقل شـده كـه فرمـود      
 ـ   مبعوث يكتاگراي با گذشت ـ يا آسان 

ام و هركس با سنّت من مخالفـت         شده
 ».ورزد، از من نيست

 
*** 

 

، اعـم از     را  مـردم  ى مدارا با تـود    ،اسلام
  است و  مخالف و موافق، ضروري دانسته    

ــلامي  ــت اس ــام و سياس ــدون احك  را ب
تـاريخ  . كنـد  تبعيض بين آنان اجرا مـي     

 250اسلام هم از صدر و نيـز در دوران          
 عصر امامت، گواه رحمت و ملايمت      ىسال

حتـي نـسبت بـه    ) ص(اوصـياي پيـامبر  
 .دشمنان و بد خواهان آنان است

 
*** 
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هـاي    نامـه   برقراري صلح و انعقاد پيمان    
ــاگون  ــامبر گون ــين پي ــم ب  و )ص(اعظ

زيـستي    هـم ل روشني برليمخالفان او، د  
اما اين اصل هرگـز     . ستوآميز ا   مسالمت

شد كه آن حـضرت در برابـر          باعث نمي 
 كـه عليـه     گـر   توز و توطئه   دشمنان كينه 

ــسه   ــسلمانان دسي ــلام و م ــي  اس چين
 .كردند، نرمش به خرج دهد مي

*** 


